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  سخن ناشر
  

 فراوانـي  تاريخي هاي رمان كه است ايراني قديمي نويسان پاورقي از حمزه سردادور

 اين متعدد هاي چاپ تجديد و است يافته راه كتاب بازار به اخير ي دهه چند در وي از

هجـري   1275 در سـال  سـردادور . اسـت  هـا  آن پسـندي  عامه و محبوبيت نشانگر آثار

وي تحصيلات خود را در مدرسه اقبال كه به نام مدرسه  آمد، دنيا به تبريز شمسي در

روسي شهرت يافته بود به پايان رساند. او چون به زبان روسي تسلط كافي داشـت بـه   

  استقراض روس درآمد و عازم اصفهان گرديد.استخدام بانك 

را » رعد«الدين طباطبايي كه روزنامه معتبر و پرطرفدار  از طرفي مرحوم سيد ضياء

نمود، از حاكم اصفهان تقاضاي يك خبرنگار و نماينده را نمـود كـه حمـزه     منتشر مي

بـا   سردادور را به وي معرفي نمودند و از همين زمـان بـود كـه وي همكـاري خـود را     

  مطبوعات آغاز كرد.

اي از مستشـرق معـروف روس    استاد حمزه سردادور اولين اثر خـود را كـه ترجمـه   

بود به نام جغرافياي تاريخي منتشر نمود كه با استقبال بسيار روبرو گرديـد  » بارتولد«

هاي بسياري را  و از آن زمان همكاري خود با مطبوعات را ادامه داد و مقالات و ترجمه

  رد.منتشر ك

 از و نوشـت  پـاورقي  »هفتگي اطلاعات« مجله در چهل دهه اواخر تا بيست دهه از

 كـه  بـود  سـردادور  تاب و پرآب هاي داستان نيز يكي مجله، آن فروش و جذابيت عوامل

 قـرار  مخـاطبين  اختيـار  در نيـز  كتـاب  شـكل  بـه  مجلـه،  در ها آن چاپ پايان از پس

رشته تحرير درآورد كـه ابتـدا در مطبوعـات    بيش از پانزده داستان بلند به . گرفت مي

منتشر شد و بعد بسياري از آنان به صورت كتاب انتشار يافت كه بـا اسـتقبال فـراوان    

  روبرو شد.
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از صيد ماهي تا پادشاهي، در پـس   قهقه، قلعه زنداني: از عبارتند آثار اين از برخي

  ي قاجار، بانوي سربدار و.. افسانهلقا، آزاد زنان، كيمياگران، دختر قهرمان،  پرده، مه

كـرد و   سرايي بسيار چيره دست بود و بسيار زيبا با كلمات بازي مي وي در داستان

تـوان بـه مهربـاني، پـاكي و      نمـود. از خصوصـيات فـردي وي مـي     داستاني را خلق مي

 20/11/1349قلبي اشاره كرد. سرانجام مرحوم استاد حمزه سردادور در تـاريخ   خوش

  سالگي درگذشت. 74در سن 

و بسـيار پرهيجـان و    تـاريخي  هـاي  رمـان تـرين   يكي از مهم» زنداني قلعه قهقهه«

دست و توانـا بـه نـام حمـزه سـردادور اسـت.        اي زبده از شاهكارهاي نويسنده خواندني

، زنداني در زمان شاه اسـماعيل بـود كـه شـاهزادگان و امـراي عـالي       »قهقهه ي هقلع«

ايـن داسـتان    .شدند فرستاده ميگرفتند، به آنجا  مقامي كه مورد خشم پادشاه قرار مي

در اين  كه است» دومشاه اسماعيل «هاي  گر سرگذشت قهرماني روايتپرفراز و نشيب، 

شـود كـه    يـن داسـتان از جـايي شـروع مـي     ا. سال زنداني بود 20كمتر از   قلعه كمي

قلعه قهقهه است. او كه مردي تندخو است، زني زيبـا بـا    ي الحكومه ، نايب»كمرادبي«

ميرزا،  شاهزاده اسماعيل. دارد» گل حرم«فريب به نام  و دختري دل» قمر سلطان«نام 

مـارت  فرزند دوم شاه طهماسب، به علت حركات ناپسند در آن قلعه زنداني بود و در ع

برد. زماني كـه عمـارت او در دسـت تعميـر بـود، مرادبيـك،        مخصوص خود به سر مي

حرم اين بـود كـه بـا     به عمارت خود انتقال داده بود. تنها آرزوي گل شاهزاده را موقتاَ

ايـران شـود. او در ايـن     ي هاش با شاهزاده و وليعهد ازدواج كرده و ملك تكيه بر زيبايي

او  ي هدلباخت ـ ،حالي كه مادر زيبايش با ديدن شاهزاده در قلعـه برد، در  رويا به سر مي

  و در اين هنگام.... هايي براي ربودن قلب او كشيد شد و نقشه
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  )خاكستر زير آتش(

   
 وجـد  بـه  نوشـكفته  گلهـاى  آن جـانبخش  نسيم از و وزد مي بهارى باد بهاران فصل

 وزد، مـي  گلزارهـا  و جويبارهـا  از كـه  خلـدى  نسيم و بهار بهشتى بوى و رنگ. آيند مي
 راغ و بـاغ  در كـه  چمـن  مرغـان  نغمه و بارد مي آسمان و زمين از كه طراوتى و لطافت

 آورد مـي  بار به آدمى جان و جسم در بهار موسم كه شوقى و وجد با همه اينها پيچد مي
 و تهيـيج  اسـت  عشـق  آنهـا  تـرين  عـالى  كـه  را بشر لطيف احساسات داده هم به دست

  .كنند مي تحريك
 آواى بوسـتان  و بـاغ  در هزاردسـتان  سـرايى  نغمه كه ايم خوانده و ايم شنيده قديم از
. خوانـد  مـي  عشـق  سوى به را همه و. اندازد مي راه به شوريده پرنده اين كه است عشق
 تـرين  خـوش  انـد،  بوده برخوردار آسمانى نشئه اين از و گرفتار عشق جادوى به كه آنان

  .دارند بهار فصل از را خاطرات
  .بود انگيز نشاط و طربناك بس بهار موسم هم سال آن
 كـه  زيبـايى  زن قهقهـه،  دولتـى  قلعـه  عمارت به رو و درى پنج هاى اطاق از يكى در
 را خـود  پاهـاى  و داده يله پشتى به و نشسته تشك روى نمود مي گلعذار و جوان هنوز
 و نـازك  صـداى  بـا  و كـرد  مـي  دوزى گـل  را مخملى بقچه تمام دقت با بود، كرده دراز

 رخسـارش  مـاه  دختـر  بـا  هـم  گـاهى  و نمـود  مي زمزمه را عاميامه شعرى خود جذاب
  .نمود مي صحبت كرد، مي مطالعه را كتابى و نشسته اطاق جلوى ايوان در كه »حرم گل«

 دو از كـه  بـود  قهقهـه  قلعه الحكومه نايب بيك مراد عيال و سلطان قمر زن اين اسم
  .بردند مي سر به قلعه اين در »حرم گل« خود دختر يگانه و شوهر اتفاق به پيش سال

 را خـود  جاى بعدها كه بود تسخيرناپذير و مستحكم دژ يك زمان آن در قهقهه قلعه
  .داد نادرى كلات به جهات بسيارى از

  .شد مي نگاهدارى قلعه اين در پادشاهى خزانه نقره و طلا هاى شمش
 كـه  را مقـامى  عـالى  امـراى  و شـاهزادگان  كـه  بـود  زنـدانى  قهقهه قلعه آن بر علاوه


